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Abstract: Mulla Sadra extensively delved into the intersection of 

Monotheism and Resurrection. This research aims to elucidate Mulla Sadra's 

perspective on the relationship between monotheism and resurrection. 

Employing a library-based approach and scrutinizing Mulla Sadra's works, 

the author addresses the significance of understanding Sadra's monotheism in 

conjunction with his views on resurrection. Grounded in Sadra's principles, 

such as the originality of existence, personal unity of existence, causality 

interpretation through manifestation, simplicity of existence, and 

correspondence of existence with perfections, monotheism and its correlation 

with resurrection exhibit fundamental disparities from prior philosophies. 

According to Sadra, the purpose of creation involves descending from unity 

to multiplicity, leading to the emergence of monotheism. Similarly, the 

purpose of resurrection, involving the ascent from multiplicity to unity, 

serves to further manifest and elaborate on monotheism. Notably, primary 

and secondary monotheism distinctions are dismissed, as monotheism 

remains constant, while human understanding evolves. Eventually, beings 

recognize their true identity as interconnected and destitute, with their 

essence described as lacking only at the outset; ultimately, they realize their 

inherent connection and poverty. All entities, from intellect to the base, 

possess a nature that entails resurrection, with each object originating and 

culminating in its resurrection. In essence, monotheism is intrinsic to the 

existence of beings, and their shared nature leads them back to the 

fundamental nature of monotheism. 
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115 -217صفحات  ،1402 پاییز و زمستانم، نهوشماره بیست م،پانزده دوفصلنامه علمی، سالپژوهشنامه عرفان،    
 

 معاد از دیدگاه ملاصدراتوحید با نسبت 
   سید مرتضی حسینی شاهرودی /*کوکب دارابی  

ها ها از مباحثی است که ملاصدرا بسیار به آنتوحید و معاد و نسبت میان آن :چکیده  

شناخت توحید صدرایی بدون توجه به معاد ملاصدرا امر  تردیدبیتوجه داشته است. 

وحدت شخصی وجود، براساس مبانی ملاصدرا مانند اصالت وجود،  .مشکلی است

تفسیر علیت به تجلی، بساطت وجود و مساوقت وجود با کمالات، توحید و نسبت آن 

طور که هدف های پیشین داشت. ملاصدرا همانهای اساسی با حکمتبا معاد تفاوت

داند، هدف معاد یعنی از آفرینش یعنی نزول از وحدت به کثرت را ظهور توحید می

باید توجه داشت  کند.صعود کثرت به وحدت را نیز، ظهور و تفصیل توحید بیان می

توحید اولی و توحید ثانوی وجود ندارد چرا که توحید امر ثابتی است و تنها علم و 

ذاته باشد و موجودات در نهایت نیز موصوف به عدم فیمعرفت انسان در حال تغییر می

که در ابتدا چنین هستند، فقط در نهایت به این امر معرفت پیدا خواهند شد چنان

همه  الفقر بودن است.شان همان عین الربط و عینخواهند کرد که هویت حقیقی

موجودات از عقول تا اسفل السافلین چون فطرت دارند، معاد دارند و مبدأ هر شیء 

توحید از لوازم وجود موجودات بلکه  ،دیگرعبارتبعینه غایت و معاد آن هست. به

همه به همان فطرت توحیدی  یتنهادرهاست که عین وجود و عین فطرت آن

 گردند. برمی

 : توحید، معاد، آفرینش، ظهور، تفصیل، ملاصدراهاکلیدواژه

  

 
  k.darabi@umz.ac.ir: رایانامه        دانشگاه مازندران )نویسنده مسؤل(گروه فلسفه و کلام اسلامی،  استادیار *

 رایانامه                استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی: shahrudi@ferdowsi.um.ac.ir 

 1401/ 29/3 پذیرش مقاله: ؛ 4/7/1400مقاله علمی پژوهشی است. دریافت مقاله:/
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 :مقدمه
که ایگونهترین بحث در فلسفه ایشان مبحث توحید است، بهکند مهمملاصدرا بارها تصریح می

و تفاوت انسان با دیگر  (2 :1361)ملاصدرا، داند نهایت کمال انسان را وصول به توحید حقیقی می

ملاصدرا در  (.284: 9، ج1368، ملاصدرادارد )موجودات را در علم او به سیر در مسیر توحیدی بیان می

رفضه منشأ الخسران العلم بالمبدإ و المعاد هو الفوز بالبقاء الأبدي و »: نویسدچنین می اسفار

کند مردم عادی گرفتار تشبیه و علما و عقلا صدرا بیان می .(9 : 6ج ، 1368ملاصدرا، )« السرمدي

جمع بین تشبیه نزد اهل توحید و خواص » حقیقی توحیدکه اند درحالیگرفتار تنزیه حق تعالی شده

 هم وحدت و پذیرش همبه معنای «  تنزیهجمع بین تشبیه و » 1.(19  :1361، ملاصدرا)باشد « میو تنزیه

کثرات مشاهده  تمامکثرات را در مرتبه وحدت و وحدت را نیز با  همهکثرت است، به این معنا که، 

کند: صدرا روایاتی از این دست را در آثار خود برای تبیین توحید مورد نظرش استفاده می .کند

از نظر  .(738 :1363، ملاصدرا)« »عال فى دنوه و دان فى علوه، ظاهر فى بطونه و باطن فى ظهوره

خلق مشاهده حجاب  تعالیحقمشاهده که نه جا برسد باید بدان ملاصدرا نهایت معرفت توحیدی

چرا که توحید صدرا (. 361 :2ج  ،1368 ،ملاصدرا) حق شود شهود خلق حجابمشاهده و نه گردد 

 کند:را در عبارت ذیل به صراحت بیان می با تبیینی است که خلاصه آن وحدت و کثرتلحاظ 

 »إن کنت تري الوحدة في الکثرة محتجبة و الکثرة في الوحدة مستهلکة فقد جمعت بين الکمالين«

اندازه ذات و در نظام توحیدی صدرا به کثرت یعنی افعال و ظهورات به(. 367 :2ج ، 1368 ،ملاصدرا)

تعالی  چرا که این افعال از اسما و صفات و ذات حق ؛تعالی توجه شده استصفات حقاسما و 

با اینکه توحید صدرا »وحدت در عین کثرت« و  .(260 :7، جالف1366، ملاصدرا) نشئت گرفته است

تعالی  اما هرگز نباید این توهم پیش بیاید که ذات حق ،دهد»کثرت در عین وحدت« را ارائه می

شناخت توحید صدرایی  جایی کهبدون ظهورات و تجلیات بالفعل متحقق و موجود نیست. ازآن

در این مقاله سعی شده نسبت توحید و معاد ملاصدرا  ،بدون توجه به معاد ملاصدرا امر مشکلی است

 روشن شود تا معرفتی نسبی از هر دو حاصل گردد.
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 فطرت توحیدی موجودات
 بردتمام موجودات بدون استثنا بر فطرت اصلی باقی هستند که صدرا از آن به افتقار فطری نام می

فطرت گونه آفرینش خدای متعال است. بنابراین فطرت چیزی علاوه بر  .(746 :1363، ملاصدرا)

. (50 :1368 زاده آملی،حسن؛ 145: 1ج، 1369)سبزواری،  موجود و حقیقت عین الربطی او نیست

تر ظهور هر تعبیر دقیقفطرت همان وجه، فعل، جلوه، فیض و وجود خدای متعال و به ،دیگرعبارتبه

همه موجودات از عقول تا اسفل  .(477: 3، جالف1366، ملاصدرا) خدای متعال است یاسمی از اسما

، ملاصدرا)السافلین چون فطرت دارند، معاد دارند و مبدأ هر شیء بعینه غایت و معاد آن هست 

در این مبحث تفاوت انسان با دیگران در این است که چون خلقت انسان ویژه است،  .(340:الفتابی

اسما خدای متعال است، ثانیاً ظهور تمام  ةاست به این دلیل که اولاً انسان مظهر همآثارش هم ویژه 

 2. (139، 1383زاده آملى، حسنتعلیقه سبزواری؛  ،682: 2، جالف1366ملاصدرا، )اسما به نحو اعتدالی است 

 ،دیگرعبارتبه .هاستتوحید از لوازم وجود موجودات بلکه عین وجود و عین فطرت آن

خدای متعال یا ظهور جمعی از اسما  یشان عبارت است از ظهور اسمی از اسماموجودات خلقت

اش این است که زیرا اگر باقی نباشد لازمه ؛گوید فطرت انسان باقی استخدای متعال. ملاصدرا می

شود، نه معدوم باشد و چنین امری محال است مخصوصاً با توجه به اینکه نه معدومی موجود می

شود، غائب از ادراک و ابزار ادراکی شود بلکه موجود، مستور و محجوب میموجودی معدوم می

پذیر نیست. که چیزی نباشد، پدید بیاید و یا چیزی که هست از بین برود، امکانشود اما اینما می

موجودات عبارت است از  ةگوید: فطرت اصلی همزیرا اجتماع نقیضین و محال است. ملاصدرا می

 ج ،1368 نیز ؛340 : تا، بیملاصدرا)گردند نهایت همه به همان فطرت برمیدرتوحید و لوازم توحید که 

7: 89)  .  

اش ها باشد لازمهدارد که اگر توحید و عبودیت زائد و عارض بر ذات انسانملاصدرا بیان می

که این مطلب اولاً در حالی .(347 :9ج  ،1368 ،ملاصدرا)ها کفر و استکبار باشد این است که ذات انسان

گردد که چگونه خدایی که حقیقتش مطرح می پرسشبا اسما خدای متعال سازگار نیست، ثانیاً این 

توحید است، موجودی را ایجاد یا اظهار نموده که هیچ نشانی از توحید ندارد و این مطلب خلاف 

ای گونهقاعده سنخیت میان علت و معلول است. ثالثاً محال است خدای متعال موجودات را به

بنابراین ممکن  .فرماید ما به کفر راضی نیستیمبیافریند که خود راضی نباشد اما خدای متعال می
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نیست آفرینش خدای متعال کفرآلود و یا ترکیبی از کفر باشد. ممکن است این دوری از فهم 

 :9ج  ،1368 ،ملاصدرا) 3.توحید به جهت قسر قاسر یا موانع باشد که به گفته صدرا قسر دائمی نیست

347) . 

 معنای رجوع به خداوند و معاد
این  (.836 :1375؛ بستانی، 266 :تا)سعدی، بیباشد معاد از ریشه »عود« و به معنی برگشت یا بازگشت می

اما دینی و  .(98: 1376، الصحيفة السجادية )این کلمه در روایات بسیار آمده است  .واژه، عرفی است

که  (،10؛ تکویر: 44؛ ق: 2)رک: حشر: کار رفته استزیرا در قرآن واژگان حشر و نشر به ؛قرآنی نیست

برای انتقال معانی طبیعی و دنیوی وضع شده است و از سر ناچاری برای انتقال معانی متافیزیکی 

باشد. درصورتی که روند.گفته شد معاد به معنی برگشت یا بازگشت میکار میهم مجازاً بهآن

که متکلمان کدام از اقسام معنایی ندارد چه برگشت ارواح به ابدان باشد چنانبرگشت به هیچ

خی از فیلسوفان برکه چه برگشت ابدان به ارواح باشد چنان (138 :3ج، ق1419نعیما طالقانی، )گویند می

، الف1366، ملاصدرا)یا عود موجودات به اسما و صفات خدا باشد  (274، الف1360)ملاصدرا، گویند می

زیرا عود و برگشت وقتی معنا دارد که نخست انفصال وجودی،  (212: 1376آشتیانی، ؛ 50 :6ج

زیرا انفکاک  ؛که انفصالی نبود تا اتصالی باشدانفکاک، دوری و مانند آن معنا داشته باشد درحالی

چون لازمه  .(246 :1422، ملاصدرا)چیزی از خدای متعال و اتصال یا اتحاد چیزی به خدا محال است 

تعالی متحد عالی است. بنابراین اگر گفته شود تمام موجودات با حق تهر دو محدودیت حق

های فیلسوفان اتحاد اما احتیاج به توضیح دارد و آن اینکه بر اساس گفته ،هستند حرف دقیقی است

زیرا توجه  ؛عبارت است از اینکه دو وجود، یک وجود شوند و این سخن از روی سهو است

ها محال است، مگر اینکه از همان اول این دو آن نکردند که اگر دو وجود بودند، یک وجود شدن

وجود، دو وجود تحلیلی باشند. درنتیجه هر جا که اتحاد باشد تعدد پیش از اتحادشان، تعدد تحلیلی 

شود و اگر گفته بنابراین هرگز دو موجود یه یک وجود مگر به انضمام تبدیل نمیاست نه تحقیقی. 

ها از ابتدا یا دو وجود مستقل نبودند پس اتحادی نبوده و اگر شد دو موجود متحد هستند یعنی این

که در مورد ماده و چناناما اتحاد به نحو انضمام است. هم ،دو موجود بودند، اتحادی هست

 .صورت، نفس و بدن اتحاد و انضمام نیست میان خدا و صفاتش اتحاد نیست بلکه وحدت است

اش وحدت است پس در مجموعه عالم هستی وحدت طور میان هر فاعلی و فعل حقیقیهمین
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« »نفى الاتحاد بين الشيئين مطلقانویسد: به همین جهت صدرا می .حاکم است نه اتحاد و انضمام

فاصله به هر معنایی جزء  ،بهترعبارتبه .بنابراین انفصال از خداوند محال است .(80 :ب1375، ملاصدرا)

محالات است و فقط در مورد مادیات و جسمانیات ممکن است. بنابراین همچنان که در آغاز و 

یعنی منظور از رجوع همه اشیا به  .سیر نزول تجلی و ظهور است در سیر صعود نیز چنین است

خداوند، ظهور این امر است نه عود و برگشتن از جایی به جای دیگر. براساس نظریه تجلی، در 

سابق  ةفرآیند آفرینش تنزل )به معنی پایین آمدن( جایگاهی ندارد تا عود و برگشت مجدد به مرتب

که انفصال وجودی از خداوند امر ممکنی نیست تا جاییمعنایی داشته باشد. به تعبیر دیگر از آن

تعالی ممکن و قابل تصور باشد، باید پذیرفت که فرآیند آفرینش خروج از اجمال به برگشت به حق

منظور از رجوع نان ادامه دارد. بنابراین، چتفصیل، از بطون به ظهور، از کثرت به وحدت است و هم

برداری از حقیقتی که پردهشود عبارت است از کشف و در مورد فنا گفته می نچهمشابه آو حشر، 

تعالی یک حقیقتی است که ذاتاً، وصفاً  زیرا حق ؛شمار و نامتناهی استهای بیمحجوب به حجاب

و افزودن و کاستن یا اشتداد و تنقص به معانی  ،(396: 2ج ،الف 1366، ملاصدرا) باشدو فعلاً بسیط می

برداری است که عرفی و فلسفی در امر بسیط حقیقی محال است و کاری که انجام می شود، پرده

براساس مبانی حکمت متعالیه مانند وحدت شخصی وجود، بساطت باشد. بنابراین این حشر می

ها، خدای متعال در عرض، طول، درون و بیرون خویش جایی برای حقیقت وجود و لوازم آن

تعالی هم داخل اشیا است هم خارج اشیا، هم همراه اشیا و هم  دیگری باقی نگذاشته است و حق

برداری، حشر و رجوع اشیا به پرده4.، تعلیقه سبزواری(261: 1ج ،1368، ملاصدرا)محیط بر اشیا است 

ای که اثبات غیریت میان خدا و گونهگردد بهانکشاف و حضور در محضر خدای متعال تفسیر می

 موجودات از محالات عقلی باشد.

 الله  الي موجودات رجوع حرکت جوهری و
سوی مقصد را با حرکت جوهری پیوند زده است. حرکت جوهری موجودات به ملاصدرا رجوع

یعنی حرکت وجودی اشتدادی که همه موجودات اعم از انسان، عقول و فرشتگان یا موجودات 

سوی خداوند حرکت دارند و محشور السافلین اشتداد وجودی دارند. همه بهمراتب سافل تا اسفل

»لا معطل في رسند. در آثار عرفا و حکما گفته شده خود می ةگردند و به کمالات شایستمی
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خلق  .(197 :9، ج1368، ملاصدرا) «الطبيعة و لا ساکن في الخليقة فالکل متوجه نحو الغاية المطلوبة

 خدا سکون )به معنی رکود( ندارد.

نیز ؛ 610 :1363، ملاصدرا)شود در آثار ملاصدرا عبارات صریحی بر حشر همه موجودات یافت می

. از نظر ایشان موجودی در عقول و فروتر، در طبیعت و فراتر نیست که در حرکت (243 :9ج  1368

سوی آخرت، عالم قدس و موجودات بدون استثنا، حرکت ذاتی و شوق طبیعی به ةنباشد بلکه هم

در بطون  چهملکوت دارند و مشتاق ملاقات تفصیلی خداوند هستند. حرکت عبارت از ظهور آن

موجودات مظاهر اسما خدای متعال هستند و  ةاست با توجه به این نکته حکمت متعالیه که هم

هم مانند خود اسما بسیط هستند و تمام کمالات را دارند هرگز بر کسی یا چیزی  مظاهر اسماء

شود و این آشکارگی شود بلکه آنچه در باطن است آشکار میکه کاسته نمیشود چنانافزوده نمی

 بعد لبس و لبس خلع نه است ظهور از بعد حجاب و ظهور را حرکت گویند. درواقع حرکت، خلع

به همین جهت ملاصدرا بر این نظر است که موجودات با یکدیگر . (41 :الف1378، ملاصدرا) لبس

در مباحث  .5.(23: 1361، ملاصدرا)ها تنها در ظهور و خفاست بلکه اختلاف آن ،تفاوت ذاتی ندارند

اند و همه موجودات هدف خلق نشدهگذشته روشن شد از نظر عرفا و حکما موجودات عبث و بی

 ؛(14 :9ج ،1368 ،ملاصدراهستند درواقع هیچ موجودی معطل نیست )سوی غایت خویش در حرکت به

 ،1368، ملاصدرا) طور قسری باشد، قسر دائمی نیستزیرا به طور طبیعی متوقف شدنی نیست، اگر به

نان که در دار طبیعت چد و همنیابجهت همه موجودات در سیر صعود تکامل میبه همین .(347 :9ج

شود که موجودات محال است در فرآیند سیر صعود نیز باطل معنا ندارد. حال اضافه میباطل ماندن 

 6(324 :1381)قمی، سوی غایت و سیر تکاملی امری فطری و اضطراری است این حرکت به

به همین جهت سؤال، دعا،  ،طور فطری هستطلب کمال در همه موجودات به ،دیگرعبارتبه

اگر  تقاضا که اجابت، تحقق، فعلیت، ظهور و تفصیل در آن نباشد از امتناعات عقلی است و

موجودی به غایت خودش نرسد، فرآیند طبیعی نیست به قسر قاسر و به خاطر موانع است، قواسر و 

شود. لازم به بالاخره بساط این قاسرها برچیده می و دند دائمی و همیشگی باشنتوانموانع نمی

؛ حسینی 341 :4ج، ب1366)ملاصدرا، توضیح است که دو قاسر وجود دارد، قاسر در جهان طبیعت 

و قاسر در فراتر از جهان طبیعت. قاسر در جهان طبیعت عبارت است از ( 169  :6، ج1416هرانى، ط

ها مانند تزاحم قوای عقلی با قوای حیوانی. بخش دیگر تزاحماتی که در تزاحمات و محدودیت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

24
-0

1-
10

 ]
 

                             7 / 22

https://erfanmag.ir/article-1-1352-fa.html


 منهوشماره بیست /پانزدهمدو فصلنامه/ سال ژوهشنامه عرفان / پ                                                                        158

اسما و اعیان سبب ظهور حقایق کونیه و وجودیه و  الهی وجود دارد زیرا تناکح یتناکح اسما ةحوز

خواهد ظهور پیدا کند، با ظهور اسم برای مثال اسم علیم می .(138 :1376)سبزواری، شوند می خارجیه

الهی  یاسم از اسماقدیر سازگاری ندارد به همین دلیل است که در بسیاری از موجودات یک 

ها نتوانستند ظهور کنند و به زبان حکمت متعالیه اسما مغلوب واقع ظهور پیدا کرده است. بقیه اسم

نان که در انسان کامل چهر دو قسر باید برداشته باشند یعنی هم .(582 :1365 زاده آملی،حسن) شدند

ملاصدرا، ) الهی به نحو اعتدالی در او ظهور پیدا کرده است یهیچ قسری وجود ندارد و تمام اسما

البته بالتبع انسان کامل  .باید در سایر موجودات نیز تمام ظهور اسما به نحو اعتدال برسد (41 :الف1378

رسند موجودات به غایت خودشان که حق تعالی است می ةشود که همنه بالاصاله. نتیجه این می

نهایت اجمالی که موجودات در ذات خدا داشتند بی که با این توضیح .(347 :9ج ،1368، ملاصدرا)

 ةاز اجمالی که در مرتب نکهبعد از ای ،تر دارندبرابر تفصیلی است که در عوالم عقل، مثال و پایین

ذات یا اسما و صفات خدای متعال داشتند، تنزل پیدا کردند ممکن نیست که در همین عوالم باقی 

زیرا میل و وصول به غایت و مرتبه اشرف، ذاتی تمام موجودات ذوالغایت است. یعنی امر  ؛بمانند

پس همه  (.138 :ب1378، ملاصدرا) اشرف ذاتی، جبلیّ، حقیقی همه موجودات ذوالغایت است

سوی غایت خویش در حرکت هستند و به آن هم موجودات به میل و حرکت ذاتی و جبلیّ به

معاد امر تشریعی و به همین جهت  .(201 :5 ج ،1368، ملاصدرا)رسند وگرنه لغو خواهد بود می

 . (251 :1381 آشتیانی،)قراردادی نیست بلکه امر تکوینی است 

 سیر نزول و صعود در فرآیند آفرینش
 شدهشروع وند از خدا . سیر نزولصعود وجود دارد یرنزول و س یردو اصطلاح سدر فرآیند آفرینش 

به جهان و درنهایت عالم برزخ جبروت،  عالم ی،علم یوجودهاو اسما  ،به مرتبه صفات و به ترتیب

شروع شده و  عالم طبیعتاز )و نه عین آن(،  یرس ینمشابه ا . (121 :9ج ،1368، )ملاصدرارسد یم یعتطب

برگشت از شایان ذکر است . (6، ب1378؛ ملاصدرا، 72 :1381 آشتیانی،)گیرد به نحو صعودی صورت می

 در سیر صعودی (.340: 2،  ج1368، ملاصدرا)یست ن یرپذامکان در تجلی تکرار یراز یست؛ن قبلی، یرمس

اسما و صفات و  یانعالم اع و سپس ،عالم عقول)برزخ و مثال(، عالم ملکوت یعت، عالم طب از بعد

بالاتر  صفاتاز عالم  یاگر کس .(677  :3، ج1387، زاده آملیحسن؛ 362 :1381 آشتیانی،) باشدمی آخرالی 
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اگر کسی فروتر از طبیعت رود هیچ هم  سیر نزولکه در چنان ماند،ینم یاز آن باق یزیچ یچهرود 

کند، درواقع یم یداپ صیلتف ،است و بسیطمتعال که واحد  یذات خدا ینزول یردر سچیز نیست. 

از ذات  ه کهثابت یاناع یا یعلم یمرتبه وجودها. است ترو مراتب بالا مجملمفصل  تریینتب پاامر

در مراتب پایین  یستند،جدا ن یکدیگرکدام از یچاند که هچنان متراکم ،است تریینمتعال پا یخدا

تا عالم  ،شودیم تریشب یزالسلام تما یهمفرشتگان عل یرو سا یلرائعزو  یلجبرائ ،عالم جبروتیعنی 

ین ا. ولی با هم ندارند طیگونه اختلایچهستند و ه یگراز همد یزمتما که موجودات کاملاً یعتطب

فصیلی موجودات وجود ت در طی فرایند آفرینش،هنوز ادامه دارد.  ینشآفر یست ون ینشفرآ تمام

زیرا  ؛شودیکاسته نم یزیچ ،عالم وجود دارد ینکه در ا فصیلیتیدا کردند. البته از پ یجزئمتمایز و 

ایی که جتر از آنبه عبارت دقیق (.234 :1ج، الف1375ملاصدرا، )یست متعال ن یکار خدافعل و تکرار در 

نیز نخواهیم  ینشتکرار در آفریست، متعال ن مرادهای خدای ها ودر ارادهو  تکرار در اسما و صفات

خدای متعال که در این پیوستگی، هر  ةبنابراین آفرینش عبارت است از تجلی تفصیلیِ پیوستداشت. 

در  هاصیلتف ینانیز برگشت و صعود  یردر س. شودتر از تجلی قبل میتر و مفصلتجلی، متجلی

حال یناما درع وند،در هم ادغام ش بودندکه قبلا چنان محال است زیرا ،خودش محفوظ هست یجا

چند  ندبخواه ینکهبه ا گیبستو  شوندمنتقل می یگرعالم به عالم د ، موجودات از اینصعود یردر س

 انتقال از بنابراین آفرینش در .(256 :1381 آشتیانی،)شوند یمنتقل م ند به عوالم دیگرکن طیعالم را 

بر علاوهکه موجودات  رسدبه حدی می یزتماو  صیلتفا یناادامه دارد. هنوز یگر، دبه عالم  یعالم

تمام  دیگرعبارتبه کنند.یم یداپ یت و سعه وجودیکلی و متشخصی که دارند، وجود جزئ

صورت  ینشصعود آفر یرتر که در سممه شود. امرها مشاهده میگونه تفصیلی در آنلات بهکما

ی به نحو صعود یردر س وندخدا یتنهایصفات ب یعنی ی؛عبارت است از اعتدال وجود گیردمی

 . باشدمی اول یلیاز تفص یرغ یلیتفص و این آیدیبه وجود م تفصیلی،

 تطابق عوالم در سیر نزول و صعود
بر مبنای وحدت شخصی وجود تمام ماسوی الله که در عالم هستی تحقق دارند، تجلی و مظهر 

باشند که حقیقتی واحد است؛ بنابراین همه این تجلیات و ظهورات، بدون نقص تعالی میوجود حق

وجود صرف متحقق هستند و درواقع این ظهورات، اسما و صفات آن وجود  ةطور اعلی در مرتبو به
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و  (267 :1386)لاهیجی، صرف هستند و اسما و صفات نیز مصداق واحد ولی مفاهیم گوناگون دارند 

و از آنجایی که صفت نوعی تعینّ است قبل   مبدأ ظهور و تحقق موجودات با جهات مختلف هستند

دیگر تعینات یا عوالم هستی با یکدیگر رابطه طولی دارند و با هم مطابق  از تعینات دیگر تحقق دارد.

کنند. از نظر که در قوس نزول و صعود از این عوالم به صورت تکراری یاد میطوریهستند به

که صدرا حتی تا جایی 7.(416:  4ج  ،الف1366)ملاصدرا، ملاصدرا همه اشیا، عوالم و نشئات متعدد دارند 

ترین مراتب هستی قائل شده ترین موجودات عالم هستی، صورتی همانند عقل در عالیبرای سافل

است. درواقع در عالم هستی حقیقت واحدی هست که در نشئات متعدد ظهور نموده که این ظهور، 

این مراتب طولی  .(124  : 6ج ، 1368، ملاصدرا)باشد گاه در صورت مادی و گاه در صورت مجرد می

کند و درحقیقت ادامه پیدا میگردد و تا عالم ماده تعالی شروع می در قوس نزول از مرتبه ذات حق

هر آنچه در عالم ماده به ظهور و تجلی رسیده مطابقی در عوالم بالاتر دارد و هر آنچه در عوالم بالا 

 8 .(404 :1تا، جحقى بروسوی، بی؛ 88-87  :1363، ملاصدرا) تحقق دارد در مرتبه ذات نیز مطابقی دارد

اند و عوالم همگی تر تنزل و تجلی یافتهبنابراین حقیقت اسما و صفات است که در عوالم پایین

و عالم طبیعت و موجودات این  (235 : 9ج  ،1368 ،)ملاصدرا صورت اسما و صفات خداوند هستند

گفته شد که تمام  .(126 : 8ج  نیز؛ 316 : 7ج  ،1368 ملاصدرا،) عالم نیز از این امر مستثنی نیست

تعالی  الاشیاء بودن حقموجودات نشئات و مراتب وجودی متعدد دارند و براساس بساطت و کل

چرا که در غیر  ؛ای از وجود را دارندتوان گفت تمام اشیا در مرتبه ذات خداوند نیز نشئه و مرتبهمی

البته روشن است که  .(42 :الف1360،ملاصدرا) این صورت ممکن نبود در نشئات دیگر به ظهور برسند

موجود هستند و موجودات و اشیا در عوالم  مطلق صورتبه  ذات در مرتبهموجودات متعیّن و مقیّد 

گردد و در ها توافق بیشتری مشاهده میبه همین جهت در آن .بالاتر به وجود جمعی موجودند

گردد. هرچند تضاد ملاحظه میتری تر به جهت وجودهای متفرق، تضاد بیشمراتب پایین

 ؛434 : 5ج ، الف1366، ملاصدرا)موجودات در عوالم پایین ناشی از تضاد موجود در اسما و صفات است 

  (.814-914 :6ج ، 1368 نیز

تعالی با تجلی ذاتی خود سبب  طورکه در سیر نزول، حقملاصدرا بر این اعتقاد است همان

 کثرت شده است در سیر صعود نیز با زوال همان تعینات خلقی حقظهور تعینات خلقی و مراتب 

 . (438  :1363، ملاصدرا) رسدتعالی با وحدت قهاریه خویش به تجلی می
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 عدم طفره و تجافي در سیر نزول و صعود
یعنی سیر نزول موجودات بدون  (،109 :1999)طباطبایی، آفرینش و خلقت به نحو تنزل است نه تجافی 

طفره و تجافی است، توضیح مطلب این است که هنگام تنزل در سیر نزول، موجودات مراتب و 

به همین  9.(29 :1375)قیصری، کنند دهند بلکه آن مراتب را حفظ مینشئات سابق خود را از دست نمی

این  .(521 :2ج ،الف 1375)ملاصدرا،  توان برای شیء واحد مراتب متعدد قائل شددلیل است که می

یعنی موجودات در سیر صعودی نیز  ،مطلب در مورد سیر صعود موجودات نیز صادق است

 نویسد: گردد. سبزواری در شرح منظومه چنین میوجودشان از مراتب سابق خویش خالی نمی

 و لم تجاف الروح اذ تجسدت  لم تتجاف الجسم اذ تروحتّ                     
 (113 :5ج ، 1369)سبزواری،             

است و  محال هم صعودی سیر در است محال نزولی سیر در که همچنان طفره و بنابراین تجافی

طور است همان طفره و تجافی ها بدونتنزل آن اند وآمده اجآن از که روندمی جاموجودات همان

خارج شدن گر این مطلب است. بیان (21)حجر:  »ان من شي الا خزائنه و ما ننزله« :که آیه

پذیر نیست. ای که اقتضای ذاتی آن را دارد یا ذاتش مقتضی آن است، امکانموجودی از مرتبه

که مثال، عقل و عقول، اسما و صفات خدای متعال شود، چنانبنابراین ماده از جهان ماده خارج نمی

»اعيان ثابته ماشمت شود، شوند. در عرفان گفته میو اعیان ثابته از عالم ویژه خودشان خارج نمی

یابند و تا همیشه در و منظور این است که اعیان ثابته هرگز وجود خارجی نمی رائحه الوجود«

توان نتیجه از این نکته می( 369 :1، ج1387زاده آملی، حسن؛ 28 :1361)ملاصدرا، مانند مکمن غیب می

خودش بوده، هست و خواهد بود و از آن  ةثابته بلکه هر موجودی در مرتبتنها اعیان گرفت که نه

»ما منا  .خودش باشد ةشود. اقتضای هویت و حقیقت هر موجودی آن است که در مرتبخارج نمی

این به معنی معلوم بودن مقام ملائکه و غیرمعلوم بودن بقیه نیست  .(164)صافات:  الا و له مقام معلوم«

ماده، در عالم ماده، مثال در عالم مثال، عقول هم در عالم  .شان معلوم استبلکه تمام موجودات مقام

توان یک قاعده کلی ارائه داد که براساس مطالب فوق میعقول و مراتب دیگر هم به همین ترتیب. 

 دارای دو بخش است:
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پیش از  ةهیچ موجودی نیست که در عالم طبیعت وجود داشته باشد و در مرتب بخش اول قاعده:

بعد از طبیعت وجود نداشته باشد؛ یعنی تمام موجوداتی که در عالم طبیعت هستند،  ةطبیعت یا مرتب

اند و اند، موجودات عالم مثال نزولی نیز از عالم عقل نزولی نازل شدهاز عالم مثال نزولی نازل شده

ها هم به همین ترتیب از عالم علم یا اعیان ثابته و عالم اسما تنزل یافتند و درنهایت اسما و آن

 ةگونه است. بنابراین همصفات، تعین یافته از ذات خدای متعال هستند. در سیر صعود نیز همین

ای که هستند هم پیشینه دارند و هم پسینه. همین موجودی که در عالم موجودات در هر مرتبه

طبیعت است الان مراتب مثالی، عقلی، اسمی، وصفی و دیگر مراتب فوق را دارد منتهی برخی 

 (.166 : 4ج ، الف1366 نیز؛ 88-87 :1363)ملاصدرا،  آشکار و برخی پنهان است

رود، یعنی طبیعت از خودش بیرون نمی ةهیچ موجودی از عالم خاص و ویژ بخش دوم قاعده:

رود. طبیعت به عالم مثال ماوراءالطبیعه هم از ماوراءالطبیعه بیرون نمیرود و طبیعت بیرون نمی

هر وجودی در عالم  .(521 :2ج الف،1375، ملاصدرا) رود و بالعکسرود و مثال به عالم عقل نمینمی

ای در جای خودش هست و خروج از ماند. هر مرتبهخودش یا هم سنخ خودش هست و باقی می

یعنی جسم با حفظ جسمیت  ؛عالم بر عالم بالاتر از آن متوقف بر حرکت و تبدیل وجودی است

دارد تا حقیقتش عیان خود از حقیقت باطنی خود که در طبیعت نوع جسم و طبیعت است پرده برمی

و آشکار شود و درواقع باطن و ملکوت این جسم از طریق حرکت جوهری یا اشتداد وجودی آزاد 

محدودیت  ،خارج شدن از عالم متوقف بر محدودیت عالم است .(221 :9ج ،1368، ملاصدرا)شود می

ه کدوم این ؛حال آنکه هرکدام از عوالم تام و تمام است .عالم متوقف بر عدم تمامیت آن است

خارج شدن از عالم یعنی عوالم متعدد تبدیل به یک عالم شود خلاف فرض است و خلاف فرض به 

 انجامد.تناقض می

 )تفاوت مبدأ و معاد( نشئات سابق وجود و لاحق آن
تر اینکه همه توضیح بیش .ملاصدرا بر این باور است که همه موجودات دارای نشئات سابق هستند

اند، دارای اند یا در آن مراتب به ظهور رسیدهموجوداتی که به مراتب مختلف و سافل تنزل یافته

: 8ج  ،1368 ،ملاصدرا)های موجودات عالم طبیعت را دارند حقیقتی عقلانی هستندکه تمام ویژگی

تر مانند مرتبه مثالی و مرتبه طبیعی درواقع مرتبه عقلانی موجودات، تمام کمالات مراتب پایین (.283
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را دارند، اما دیگر عقلی خود همه مراتب  ةوجود در مرتبموجودات به علت  را دارا هستند و تمام

آن مراتب به نحو تفصیل شود میدر عالم طبیعت و صیرورت جوهری، سبب  هاو وجود آن تحقق

در سیر نزول  غیر از عقل سیر صعود و در مسیر وصول به غایتعقل در به همین جهت  .یابندظهور 

در  امری که ، ازسیر صعود ظهور یافتهآنچه در روشن است که است، زیرا  و مرتبه ابتدایی آفرینش

 باشدمی صفات تشبیهی و تنزیهی ةهم و جامع مظهرامر ثانوی زیرا  ؛تر استکامل ،ابتدا بوده

تعالى منزّه عن  و الحقّ»کند: عربی چنین نقل میملاصدرا از قول ابن 10.(521 :2ج ،الف1375، ملاصدرا)

 1366، ملاصدرا) «التشبيه و التنزيه جميعا بحسب ذاته،و هو موصوف بهما في مراتب أسمائه و صفاته

 .(628 :1375؛ قیصری، 316: 2ج ، الف
عالم  آن در باشد، داشته عوالم مراتب از مرتبه هر به اختصاص موجودی طبق فلسفه صدرا هر

 آن مقصد نازل شد دیگر عوالم به آن نزول از مراتب ایمرتبه و وجوه از اگر وجهی و باقی هست

منتهی به نحو تفصیلی.  ،است داشته آن به اختصاص ذاتاً که عالمی همان از است عبارت

 دوماً گرددمیبر عقل به عالم دوباره عقل نازل شده است اولاً ةدیگر، اگر موجودی از مرتبعبارتبه

 رسند، عقلمی عقل ةمرتب به صعودی که سیر بعد موجودات اینکه گردد. نتیجهمیبر تفصیلی نحو به

 داشت.  وجود نزول مراتب در که عقلانیّتی آن از است و اشدّ اتم مراتب، به هاآن بودن

و دیگر آثار خویش تفاوت مبدأ و معاد را به وصول معرفت خلق  یاتالا اسرارملاصدرا در  

و خلق پاسخ  »ألسَتُْ بِرَبِّکمُْ«؟ :پرسدکند. چرا که در بدایت و مبدأ خداوند میتوصیف می

لِمَنِ الْمُلْكُ پرسد: »تعالی می اما درنهایت و سیرصعود حق .(172)اعراف:  »قالوُا بلَى« دهند:می

  :1354 ،نیز؛ 626  :1363  نیز؛ 616  :ب1360ملاصدرا،  ) الْقهََّارِ« »للَِّهِ الْواحِدِ دهد: ؟ و خود پاسخ میالْيَوْمَ«

اما در سیر صعود به این  ،درواقع خلق هم در ابتدا و هم در انتها عین هلاکت و بطلان هستند(. 434

 به همین دلیل است که در آیه دوم هم سائل و هم مجیب حق .یابندالربطی خویش معرفت میعین

تعالی و خلقی که شاهد این صحنه هستند خلق با استناد به حق 11(266 :9ج ،1368 ،ملاصدرا)تعالی است 

باشد به همین جهت صدرا در تفسیر قرآن کریم این آیه را به انسان نیز نسبت یا وجه الحقی خلق می

 . (255 :1، جالف 1366، ملاصدرا) دهدمی

در تمام مراتب عالم هستی از اسفل السافلین تا اعلی علیین تماماً حقیقت »الله الواحد القهار« عیان 

تعالی را مشاهده  اند تا وحدانیت حقو آشکار است و موجودات به عالم طبیعت، مثال، آخرت آمده
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دهد و درک کنند و واقعیت این است که مشاهده و علم به حقیقت توحید در عالم آخرت رخ می

اسما هست، و از  ةهای وجودی در همتعالی. درواقع تمام کمالات و حیثیت نه مالک بودن حق

بلکه وحدت مقصد و اصل است.  ،آنجایی که مالکیت همان ربوبیت است اصل و مقصد نیست

شود که حتی مملوکی وجود نخواهد داشت تا می ای آشکارگونهیعنی در عالم آخرت وحدت به

یا به تعبیر بهتر مربوبی  ؛کسی با او نسبتی به نام مالکیت داشته باشد و مربوبی وجود نخواهد داشت

دیگر خدا از  یعیان و آشکار نخواهد بود تا کسی نسبت به او رب باشد. بنابراین ضمن اینکه اسما

حال درعین ولی ،کمالات را به نحو مستور و محجوب دارند ةجمله مالکیت، ربوبیت، الوهیت هم

خدا یا هیچ صفتی از  یشود هیچ اسمی از اسمااصل حقیقت، وحدت الهی است که وقتی ظاهر می

البته این به معنی معدوم شدن و از بین رفتن نیست. تمام کمالات  .صفات خدا ظهور و بروز ندارند

ولی با  ؛هم زمانی که ظهور ندارد و هم زمانی که وحدت ظهور دارد ،خدای متعال وجود دارد

شان با وحدت الهی نسبت ماهیت به وجود حضور وحدت الهی تمام اسما و صفات الهی که نسبت

گونه ظهور، بروز، عین و اثری ندارند. درواقع در روز قیامت هیچ12،(250 :3ج، ب1366، ملاصدرا)است 

حق تعالی که عین ظهور و عین  یوحدت خدا بر فعل چنان عیان و آشکار بشود که سایر اسما

الهی دربرابر ظهور  یکه هیچ اسمی از اسماطوریبه ،شوندآن می تجلی هستند مغلوب و منطوی در

»لمن الملك فرماید: است که آن جا که می و تجلی آن، هیچ عین و اثری ندارند. به همین خاطر

 خطاب خدای متعال صرفاً و دهددهد بلکه غیر انسان هم جواب نمینه فقط انسان جواب نمی اليوم«

بلکه هیچ تعیینی از تعینات نیست که مخاطب  ،متوجه انسان نیست که دیگران نتوانند جواب بدهند

کس هم توان پاسخ دادن به آن را ندارد. سرّ آن هم در این نکته است این آیه کریمه نباشد و هیچ

خدای متعال  یشود که اسماای میگونهتر ظهور وحدت الهی بهکه ظهور آخرت و به تعبیر دقیق

 همه منطوی، مندک و فانی در آن خواهند بود.

 پرسشزیرا در ازل به  ؛بنابراین همه موجودات در ابتدا و سیر نزول فطرت توحیدی دارند

نکته قابل توجه این است که این بلی گفتن کمال است از جهاتی ولی  .اندبلی گفته »الست بربکم«،

اند تا تر. به همین جهت موجودات به مراتب پایین هستی نازل شدهنقصانی است از جهاتی بیش

ها پاسخ دهند و آن «؟»لمن الملكها پرسیده شود حقیقت توحید را درک کنند و اگر روزی از آن
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به این معنی است که باید دوباره به عالم طبیعت برگردد و درس توحید را مجدد  .«لك الملك»که 

ها پرسیده بخوانند! چون حقیقت این است که موجودات باید به جهان طبیعت بیایند تا وقتی از آن

شود لمن الملک؟ آن گاه خودی وجود نداشته باشد جزء عین ربط به خدای متعال تا بتوانند می

 توان پرسید بلکه باید از اصل و طرف ربط پرسید.پاسخی دهند. از موجود عین ربط نمی

 نسبت معاد با توحید صدرایي
ملاصدرا در آثار خویش شناخت توحید صدرایی بدون توجه به معاد ملاصدرا امر مشکلی است. 

در توضیح این عبارات صدرا و  .(721 :الف 1360، ملاصدرا) داندبارها مبدأ و معاد را عین هم می

 توحید و مبدأرجوع به همان  ،توان گفت از نظر صدرا حقیقت معادبراساس مبانی فلسفه ایشان می

طور تفصیلی تعالی به حق یمنتهی توحیدی که در آن همه اسما13.(258 :پ1375، ملاصدرا) است فطری

منظور از تفصیل و  .معاد صدرایی چیزی جز تفصیل و ظهور توحید نیستبه ظهور رسیده است. 

-ها میظهور توحید، از اجمال به تفصیل رسیدن اسما و صفات الهی و از بطون به ظهور رسیدن آن

باشد. از نظر ملاصدرا تفاوت توحید اولیه با توحید ثانویه یا همان معاد در اجمال و تفصیل یا ظهور 

خواهد معاد خود را با توحید مورد نظرش پیوند دهد از واژه ملاصدرا هنگامی که می و بطون است.

 14.(262 :1341 نیز؛ 632: 1363  نیز؛ 118 :الف 1378، ملاصدرا)کند قیامت کبری استفاده می

تعالی به توحید  ها و ظهور و انکشاف حقملاصدرا وقوع آخرت و معاد را با ارتفاع و زوال حجاب 

صدرا صراحتاً ظهور توحید را به عود و برگشت  .(278 : 9ج، 1368، ملاصدرا) داندحقیقی، قرین می

صدرا بالاترین مرتبه توحید  (.262 :1341 نیز؛ 632 :1363 نیز؛ 279-278  9ج ، 1368همو، )مبتنی کرده است 

، 1368، ملاصدراکند )مؤید آن است را با قیامت کبری مرتبط می »کل شيء هالك الا وجه« :که آیه

. قیامت کبری به این معنی است که حقیقت توحید به نحو مشاهده درونی به ظهور (368 و 110:  6ج 

تنزیهی و  ییعنی تمام اسما ظهور تام .باشدمی توحیدتام ظهور  از نظر ملاصدرا معادبرسد. بنابراین 

معاد عبارت است از بازگشت کثرت به بنابراین  خداوند به صورت تفصیلی ظهور یابد.تشبیهی 

عبارت است از تبدیل وحدت به کثرت. پس  ،مقابل معاد هست ةآفرینش که نقطکه وحدت، چنان

تر نیست و آن حقیقت واحد احدی است که اگر تبدیل به احدی متکثر یک حقیقت در عالم بیش
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شان برگشتند و آن واحد احد حقیقی ظاهر گویند. اگر این احد متکثر به اصلشد به آن آفرینش می

 گویند. شد، به آن معاد می

 رابطه فاعل و غایت 
در فلسفه  ی میان فاعل و غایت دارد.چنین ارتباطی میان توحید و معاد صدرا ریشه در رابطه

 رأول الأوائل و آخر الأواخکه در آثار ایشان عبارت چنان ملاصدرا فاعل و غایت امر واحدی است

طور که فاعل همه موجودات از نظر صدرا همان  .مؤید این مطلب است (278 :2ج  ،1368 ،ملاصدرا)

و همه موجودات  (368 : 6ج، 1368ملاصدرا، )تعالی است  موجودات نیز حق ةخداوند است، غایت هم

حرف دقیق در حکمت متعالیه این است که خدای متعال سوی حق هستند. در سیر و حرکت به

واسطه است. بنابراین غایات دیگر حقیقتاً بیین غایت قریب و چنواسطه است و همفاعل قریب و بی

فاعلی تمام موجودات  ةکه در حوزغایات نیستند بلکه مظاهر ظهور غائیت خدای متعال هستند، چنان

 و ما سوی الله از عقول و نفوس فروتر و فراتر، مجاری و مجالی هستند.

رابطه فاعل و غایت در حکمت متعالیه مانند آنچه که در آیات و روایات آمده است، عینیت 

تعالی( در  )نه حق باشد. البته باید توجه شود که این عینیت فاعل و غایت برای ناظر و سالکمی

شود که امری اجمال و تفصیل و ظهور و بطون تفاوت دارند وگرنه مستلزم تکرار در تجلی می

طبق دیدگاه حکمت متعالیه همه طبایع به غایات خویش توجه  .(359 : 2ج، 1368ملاصدرا، )محال است 

و گفته شد که غایات موجودات رجوع و برگشت به  (632 :1363 نیز ؛66، 7ج، 1368ملاصدرا، )دارند 

 (.626: 1363 ،ملاصدرا)باشد شان میفطرت توحیدی اولیه

روشن شد که معاد موجودات در فلسفه ملاصدرا از اصل عینیت فاعل و غایت تاثیر پذیرفته 

این رجوع باشد و هستی می عینیت معاد با توحید از جهت ظهور رجوع همه اشیا به غایت است.

امر  هستی و نهایت آن، غایتدر ، حکمت متعالیهدر است. بنابراین  مساوق با ظهور حقیقت توحید

علت آفرینش و  یابد.که به تفصیل ظهور می بلکه یک حقیقت ثابت است شودمین متحقق جدیدی

تنزل و بعد صعود موجودات همین امر است یعنی آن چیزی که وجود اجمالی داشت، به وجود 

 تفصیلی ظهور یابد. 
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گونه که در مرتبه موجودات باید همان (.48)کهف:  لَقَدْ جِئتُْموُنا کَما خلََقْناکمُْ أوََّلَ مَرَّةٍ«» براساس آیه

 نحو به حال و بود اجمال نحو به وجود مراتب اجآن منتهی ،شوند آشکار بودند، خدا علم و در اول

 عالم در آن از درجاتی افتاده اتفاق طبیعت جهان در که چیزی بنابراین .تفصیل باید آشکار گردد

چیزی معدوم  نه معاد در گردد. بنابراینبعدتر محقق می از ظهورات در عوالم ایدرجه بعدی

 تفصیل. نحو به متعال خدای وجود ظهورات از است حجاب کشف بلکه معاد ،شود و نه موجودمی

اند این است که فاعل و غایت در هستی گفته بارهعربی  دردیگر که هم ملاصدرا و هم ابن ةنکت

آغاز موجودات رحمت خدای  ةهمچنان که آفرینش با رحمت خدا آغاز شده است و اصل و نقط

موجودات نیز رحمت خدای  ةرسد و غایت هممتعال است، همچنین با رحمت خدا به غایت می

متعال هست و هر اتفاقی غیر از رحمت بیفتد، هر سختی و غضبی اتفاق بیفتد ابزار و وسیله هستند 

برای اینکه  موجودات را به کمال شایسته خودشان که عبارت است از وصول به رحمت خدای 

باید توجه داشت دو  .(271 :الف1360 نیز ؛256 :1341 نیز ؛7 :6ج ،الف 1366ملاصدرا، )متعال فراهم کند 

آید و یا اعتباری است که امر ها حقیقی است که ترکیب لازم میزیرا یا این حیثیت ؛حیثیت نیست

زیرا اگر  ؛اعتباری عود و بازگشت نخواهد داشت. بنابراین غایت خلق، رحمت خدای متعال است

اش این است که فطرت و حقیقت انسان امری غیر از توحید باشد که همان غضب غایت باشد لازمه

بنابراین پایان باید رحمت باشد، زیرا  .(347  :9ج  ،1368، ملاصدرا)کفر و استکبار است، که محال است 

محال است خدای متعال چیزی را غایت قرار داده باشد اما موجودات به آن نرسند، درواقع، نقض 

 غرض برای خدای متعال یا ناتمامی خدای متعال در وصول به غرض ممکن نیست.

درنتیجه  است رتبی سبقت این و دارد بر غضب او سبقت متعال خدای رحمت ،دیگرویساز

 کنند.نمی پیدا ظهور دیگر ءاسما نکند پیدا ظهور رحمان اسم اگر دارد. بر غضب احاطه رحمت

 ،باشند نامتناهی دو هر اسم تا دو که ندارد مانعی که است این آن و دارد وجود لطیف نکته یک

 محاط. یکی باشد محیط یکی ولی

 اندخلقان همه به فطرت توحید زاده

 اند به رحمت روند خلق                                  از رحمت آمده

 این شرک عارضی شمر و عارضی یزول 

 این است سر عشق که حیران کند عقول 
  (316: الف1360)ملاصدرا،                             
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 :نتیجه
افتد که توحید  خداوند در مرتبه ذات، صفت و فعل برای از نظر ملاصدرا آفرینش و معاد اتفاق می

ولی  ،زیرا توحید در آغاز و انجام برای خداوند تفاوتی ندارد ؛همه خلق عیان و آشکار گردد

ملاصدرا در آثار خویش بارها مبدأ و معاد را شناخت خلق از توحید اولی و ثانوی متفاوت است. 

رجوع توان گفت از نظر صدرا حقیقت معاد؛ همان داند، براساس مبانی فلسفه ایشان میعین هم می

طور کامل تعالی به است منتهی توحیدی که در آن همه اسما و کمالات حق فطری توحید و مبدأبه 

 .و معاد صدرایی چیزی جز تفصیل و ظهور توحید نیست و تفصیلی به ظهور و تجلی رسیده است.

منظور از تفصیل و ظهور توحید، از اجمال به تفصیل رسیدن اسما و صفات الهی و از بطون به ظهور 

از نظر ملاصدرا تفاوت توحید اولیه با توحید ثانویه یا همان معاد در اجمال و  باشد.ها میرسیدن آن

تر کامل ،در ابتدا بوده امری که ، ازسیر صعود ظهور یافتهه در چآن تفصیل یا ظهور و بطون است.

 و وجوه از باشد. اگر وجهیمی صفات تشبیهی و تنزیهی ةهم و جامع مظهرامر ثانوی زیرا  است

 ذاتاً که عالمی همان از است عبارت آن مقصد ،نازل شد دیگر عوالم به آن نزول مراتباز  ایمرتبه

منتهی به نحو تفصیلی. ملاصدرا تفاوت مبدأ و معاد را به  ؛است داشته آن به اختصاص اساساً و

کند. درواقع خلق هم در ابتدا و هم در انتها عین هلاکت و بطلان وصول معرفت خلق توصیف می

معاد موجودات در فلسفه یابند. الربطی خویش معرفت میاما در سیر صعود به این عین ،هستند

عینیت معاد با توحید از جهت ظهور  ثیر پذیرفته است.أملاصدرا از اصل عینیت فاعل و غایت ت

است. بنابراین  این رجوع مساوق با ظهور حقیقت توحیدباشد و هستی می رجوع همه اشیا به غایت

بلکه یک حقیقت  شودمین متحقق امر جدیدی هستی و نهایت آن، غایتدر ، حکمت متعالیهدر 

اند و کمال موجودات من عندالله نازل شده ةگفته شد که هم یابد.که به تفصیل ظهور می ثابت است

دست اند به نحو تفصیلی بهاین موجودات در این است که همان چیزی که در بدو و آغاز داشته

 آوردند.
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 ها: نوشتپي
فالعامة في مقام التشبيه أبدا و العقلاء في مقام التنزيه خاص فجمع الله لأهله و خاصته بين  .1

 .الطرفين و شرفهم بالجمع بين المرتبتين

أي من عرف نفسه بأنه برزخ جامع بين صفتي الوجوب و الإمکان بل بأنه جامع بين صفتي  .2

أو من عرف . التنزيه و أنه معلم بالأسماء جميعا و مرآت لها تحاکي کلها عرف ربهالتشبيه و 

 . نفسه بأنه خلق الله تعالى مثالا له ذاتا و صفة و فعلا

و هکذا الکلام في غايته و غاية غايته حتى ينتهي إلى غاية الغايات و خير الخيرات إلا أن يعوق  .3

له عن ذلك عائق و يقسر قاسر لکن العوائق ليست أکثرية و لا دائمة کما سبق ذکره و إلا لبطل 

 . النظام و تعطلت الأشياء و بطلت الخيرات

فقال: مع کل شيء لا بمقارنة و غير کل شيء لا »و هذا الخبر بلسان علي الذي هو لسان الله  .4

و في  بالمزايلةخارج عن الأشياء لا  -: داخل في الأشياء لا بالممازجة و في موضع آخر بمزايلة

 و في موضع آخر قريب من ذلك«. ليس في الأشياء بوالج و لا عنها بخارجموضع آخر 

 اعلم أنّ جميع الموجودات مظهر لصفات اللّه و آثاره، على سبيل الاختلاف في الخفاء و الجلاء. .5

 في ء غاية، إذ لم يخلق عبثا و لا معطّلء، و أنّ لکل شيأنّ الغاية هي ما إليه يصير الشيو  .6

 ء إلى ما بدأ منه.الوجود، فإذن يجب بالاضطرار أن يصير کل شي

 .شيء« »في تعدد النشئات لکل .7

فاللّه تعالى ما خلق شيئا في عالم الصورة إلا و له نظير في عالم المعنى، و ما خلق شيئا في عالم  .8

إلا و له حقيقة في عالم الحق و هو غيب الغيب، إذ العوالم متطابقة، الأدنى « الآخرة»المعنى و هو 

 مثال الأعلى، و الأعلى حقيقة الأدنى، و هکذا إلى حقيقة الحقائق.

فی الظهور، اعلم، ان الموجود المطلق إذا أخذ بشرط المحوضة فهو عین المرتبة » .9

البسیطة الاحدیة، و إذا تنزل، أی تجلى، فی مراتب کمالاته و تبدى بصور أسمائه و 

 عن مقامه الأصلی«. عقلًا و نفساً بلا تجافصفاته یصیر 

لکن بلا تجاف عن مقامها العالي کما هو القانون في تنزل کل مجرد جامع بين مقامي التشبيه و  .10

 . التنزيه
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القهار، کما  »فتکرّ الطبيعة راجعة إلي النفس، و النفس راجعة إلي العقل و العقل راجع إلي الواحد  .11

 .قال تعالي سائلا و مجيبا »لِمنَِ الْملُْكُ الْيوَْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ«

نسبتها الى ذاته تعالى کنسبة ماهية الممکن الى وجوده الاّ انّها ليست ماهية له تعالى لکونه ! »نعم .12

 «.غير محدود و کل ممکن محدود

 . المعاد عودا و رجوعا الى الفطرة الاولى .13

 بالوحدة التامة. فمعني القيامة الکبري ظهور الحق .14

 نامه:کتاب
 :قم ،شرح بر زاد المسافر صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی (،1381. )الدینآشتیانی، جلال -

  .بوستان کتاب

  .دفتر تبلیغات اسلامی :قم ،هستی از نظر فلسفه و عرفان(، 1376ـــــــــــــــــــــــ . ) -

  .اسلامی :تهران ،ابجدىفرهنگ  (، 1375. )بستانى، فواد افرام -

الجعل و العمل الضابط في الرابطي و الرابط و قصيدة ينبوع   (،1368. )زاده آملی، حسنحسن -

 .قیام، : قم، الحياة

وزارت فرهنگ و  :تهران رسالة نفس الامر )هشت رساله عربی(،(، 1365) ـــــــــــــــــــــــــ . -

 .آموزش عالی. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه(

  .بوستان کتاب :قم زاده(،شرح فارسی الأسفار الأربعة )حسن (،1387) ـــــــــــــــــــــــــ . -

  .الف لام میم :تهران ،انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه (،1383ــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

  .دار المحجه البیضاء :بیروت ،معرفة المعاد (،ق1416. ) هرانى، سید محمدحسینط حسینی -

 .دارالفکر :بیروت ،تفسیر روح البیان  تا(،. )بیحقى بروسوى، اسماعیل -

  .نشر نابتهران:  زاده(،شرح المنظومة )تعلیقات حسن (، 1369. )بن مهدیسبزواری، هادی -

 :الدین آشتیانی، تهرانتصحیح جلال رسائل حکیم سبزواری، (،1376ــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 .اسوه

 .دارالفکر :دمشق ،القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاَ تا(، . )بیسعدى، ابوجیب -

  : نشر الهادی.قم (،1376. )على بن الحسین ،الصحيفة السجادية -

 .موسسة النعمان :بیروت ،الرسائل التوحيدية (،1999). محمدحسینسید طباطبایى،  -
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 قرآن کریم. -

  .میراث مکتوب :تهران الاربعینیات لکشف انوار القدسیات،(، 1381. )قمى، قاضى سعید -

  .علمی و فرهنگی :تهران ،()القیصرى شرح فصوص الحکم (،1375)قیصری، داود،  -

  .بوستان کتاب :قم المشاعر ملا صدرا،شرح  (،1386. )لاهیجی، محمد جعفر بن محمد صادق -

الحکمة المتعالية في الأسفار العقلية (، 1368شیرازی. ) ابراهیمصدرالدین محمدبنملاصدرا،  -

  .المصطفویمکتبة  :، قمدجل9، الأربعة

مؤسسه ، تهران ،محسن مؤیدی تصحیح ،إیقاظ النائمین (،1361) ـــــــــــــــــــــــــــــ . -

 .انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران ،مطالعات و تحقیقات فرهنگی

بنیاد حکمت  :تهران ،الکماليةفی أسرار العلوم  الالهیهالمظاهر (،الف1378) ـــــــــــــــــــــــــــــ . -

 .اسلامی صدرا

 صدرا. بنیاد حکمت اسلامی :تهران فی الحدوث، هرسال (، ب1378ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

مرکز نشر  :تهران الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة،(، الف1360ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 .دانشگاهی

انجمن حکمت  :تهرانتصحیح محمد خواجوی،  اسرارالآیات،(، ب1360ــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 .و فلسفه ایران

  .انجمن حکمت و فلسفه ایران :، تهرانالمبدا و المعاد(، 1354ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 بیدار. :قم تفسیر القرآن الکریم،(، الف1366ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

وزارت فرهنگ و آموزش عالی،  :تهران ،شرح اصول الکافی(، ب1366ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه(

مفضل  نویسنده شرح الهدایة الاثیریة ]لأثیرالدین الأبهری[، (، ق1422ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

  .مؤسسة التاریخ العربیت: بیرو ،محمد مصطفی فولادکار، تصحیح بن عمر اثیرالدین ابهری

حاشیه هادی بن  ،الشواهد الربوبية في المناهج السلوکية(، الف 1375ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 .مؤسسة التاریخ العربی ،بیروتالدین آشتیانی، مهدی سبزواری، تصحیح جلال

اتحاد العاقل و رساله مجموعه رسائل فلسفی صدر المتألهین )(، ب1375) ـــــــــــــــــــــــــــــ .  -

 .حکمت: تهران ،المعقول(

 (،رساله الحشریهمجموعه رسائل فلسفی صدر المتألهین )(، پ1375ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) -
 .حکمت،: تهران
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علی نوری، تصحیح و مقدمه لابه انضمام تعلیقات م مفاتیح الغیب، (،1363ــــــــــــــــــــــــــ . ) -

انجمن اسلامی حکمت و فلسفه  ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیتهران:  ،محمد خواجوی

 .ایران

دانشکده ادبیات و  :اصفهان مترجم غلامحسین آهنی، ،عرشیه(، 1341ــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 .علوم انسانی

آستانة  :مشهد ،المعاد معرفةمنهج الرشاد فی  (،ق1419. )نعیما طالقانی، محمدنعیم بن محمدتقی -

 .الرضوية المقدسة. مجمع البحوث الإسلامية
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